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    كدام گزينه درباره مسعود سعد سلمان درست است؟ -1

  .بر اشعار او ايراد گرفته است از شاعران گذشته، منوچهري به مسعود سعد تاخته و .الف  

  .ابوالفرج روني ديوان مسعود سعد را در زمان حيات او جمع آوري كرده است .ب  

  . مسعود در شعر، گاه به تقليد از قصايد رودكي، لبيبي، غضايري، منوچهري و شهيد بلخي برخاسته است .ج  

  .يح خود حد اعتدال را رعايت نكرده استمدامسعود سعد در  .د  

  چه آرايه اي مشهود است؟» چون بر حصير گويم، خود هست بر حصا           در اين حصار خفتن من هست بر حصير«: در بيت -2

  .ميان حصار و حصير و حصا، جناس اشتقاق وجود دارد .الف  

  .ميان حصار و حصير و حصا، مراعات النظير برقرار است .ب  

  .حصار و حصير، جناس زايد موجود است ميان حصار و حصا، جناس اشتقاق و ميان .ج  

  .ميان حصار و حصير، جناس اشتقاق و ميان حصار و حصا، جناس مذيل است .د  

  چيست؟» برچكيده به جامه خضرا             راست پروين چو هفت قطره شير«: مفهوم بيت -3

  .ته استستاره پروين هفت قطره شير را به درستي بر روي لباس سبز رنگ فلك ريخ .الف  

  .لاجوردي چكيده باشد يبود كه بر لباس) سپيدي(هفت ستاره پروين دقيقاً مانند هفت قطره شير  .ب  

  .هفت قطره نوراني كه روي لباس سياه آسمان ديده مي شوند، درست مانند ستارگان پروين هستند .ج  

  .روين اندهفت لكه نوراني كه در آسمان كبود نمودارند، دقيقاً شبيه هفت ستاره پ .د  

  به ترتيب چيست؟ »خلقان«و  »خليده«معني » ورچه بر تن دريده خلقاني است            گر چه در دل خليده اندوهي است «: در بيت -4

  ته نشين شده، مردم  .ب    فرو رفته، لباسهاي كهنه .الف  

  قديمي و كهنه، جامه پاره .د    سوخته، لباسهاي كثيف .ج  

 »بپرده سحا«و  »بساط زمين«در تركيبات » سايبان من از پرده سحاب كنندچو                 مين مفرشم كنند سزداگر بساط ز«: در بيت -5

  چه نوع اضافه اي وجود دارد؟ 

  .اولي اضافه تشبيهي و دومي اضافه استعاري است .ب  . هر دو اضافه استعاري هستند .الف  

  .ملكي و دومي اضافه اقتراني است اولي اضافه .د    .هر دو اضافه تشبيهي هستند .ج  
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  چه آرايه اي ديده مي شود؟» گر فراوان تو را بيازارد              از فلك تنگدل مشو مسعود«: در بيت -6

  تخلصّ .ب    تشبيه تمثيلي  .الف  

  تجريد .د    غلو .ج  

  مين برگشاد ما از كنج كسر  شاخ خميده چو كمان بركشيد«: دو بيت -7

  » بـرگ رزان زرين گشته ز باد  جويِ روان سيمين گشته ز آب                   

  چه پديده اي را توصيف مي كنند؟

  در زير نور خورشيدميده درختان و روان شدن جويباران و درخشيدن برگهاي درخت انگور بهار و بركشيده شدن شاخ خ .الف  

  .يخ بستن رود و به زردي گراييدن برگ درختان انگور خزان، فروريختن برگ درختان، آغاز سرما، .ب  

  .زمستان و شدت گرفتن سرما و سپيد شدن طبيعت از برف .ج  

  .تابستان و روان شدن جويبارها و بارور شدن درختان انگور زرد رنگ .د  

بـه ترتيـب   » زند ستامي كان را سـتارگان گوينـد           از آن سبيكه زر كافتاب گويندش «در بيت  »ستام«و  »سبيكه زر«معني واژگان  -8

  چيست؟ 

  كيسه جواهرات ـ حسام   .ب  قطعه طلا ـ لگام و يراق زين اسب .الف  

  شمشير زرين ـ شمشير سيمين .د    دستبند زر ـ لجام  .ج  

  مشهود است؟» بس كس كه چنين خيره شد از گنبد دوار  يره بماندم از گنبد دوار همي خ«: چه آرايه اي در بيت -9

  حسن تعليل  .ب    طرد و عكس  .الف  

  اسلوب الحكيم  .د    رد الصدر الي العجز  .ج  

  چند جمله دارد؟  »شادماني بدانچه ممتحنم            اي كه بدخواه روزگار مني «  بيت  -10

  سه جمله  .د    جمله  پنج .ج  چهار جمله  .ب  دو جمله  .الف  

  است؟ آمدهدر كدام گزينه »  كنون كه مي دهدم غم همي نپيمايد  فلك چو شادي مي داد مر مرا بشمرد«مفهوم بيت  -11

  .روزگار هنگام تقسيم شاديها مرا به حساب آورد ولي در تقسيم غم و اندوه مرا به حساب نمي آورد .الف   

  .ماره مي كرد، اما حالا كه غم به من مي دهد، اندازه نمي گيردفلك وقتي كه به من شادي مي داد، ش .ب  

  .روزگار هنگام شادي من، صبور است ولي حالا كه غمگينم، هيچ تاب نمي آورد .ج  

  .زندان، مرا بسيار كم شادي مي بخشد در حالي كه غم بي اندازه برايم به همراه دارد! اي فلك .د  
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  چه حالتي را توصيف مي كند؟  » بر چهره زرد پرنيان بندم            كز هر نظري طويله لؤلؤ «بيت  -12

  زرد شدن بستر پرنياني شاعر از اشك سرخ او .ب  تزيين جامه پرنيان زرد رنگ با رشته مرواريد .الف  

  تبديل پارچه بي ارزش به پرنيان زرد با هر نظر عارفانه شاعر  .د  گون شاعر بر رخسار زرد ويفرو ريختن اشكهاي مرواريد  .ج  

  چيست؟  »سر فرود آرم و در او نگرم  من چو خواهم كه آسمان بينم«منظور مسعود سعد از بيت  -13

  .در زندان، آسمان و زمين براي من يكسان است .الف  

  .جايگاه من از آسمان بلندتر است .ب  

  .مآور ندي و عظمت آسمان سر فرود ميمن در مقابل بل .ج  

  . از فرط پريشاني خاطر، جاي زمين و آسمان را اشتباه مي گيرم .د  

  در كدام گزينه آمده است؟ »م«حالات صحيح » طوطي سخنم نه بلبل الحانم         شاهين هنرم نه فاخته مهرم «با توجه به بيت  -14

  مضاف اليه  »م«هر چهار  .ب    رابطه  »م«هر چهار  .الف  

  رابطه، مضاف اليه، رابطه، مضاف اليه .د  مضاف اليه، رابطه، مضاف اليه، رابطه  .ج  

  ، به ترتيب، كدام است؟»ادرار«و  »مرسوم« ، معني»هر سال بلاي چرخ مرسومم          هر روز عناي دهر ادرارم« در بيت -15

  پي هم آمدن  معهود ـ در .ب    بلا ـ رنج .الف  

  توشه ـ آذوقه  .د    مواجب ـ مقرّري .ج  

  اي مشهود است؟ چه آرايه» از من همي هراسند آنان كه سالها             زايشان همي هراسد در كار جنگوان«در بيت  -16

  مجاز. د  استعاره. ج  كنايه. ب  تشبيه. الف  

  وجود دارد؟) تشبيه جمع(در كدام بيت،  -17

  تيره چون محنت و سيه چو حزن   م و بيكرانه چو حرص زشت چون ظل .الف  

  زلف حورست و راي اهريمن  دوش گفتي ز تيرگي شب من  .ب  

  بر سپيديش همچو روي سمن    زان سياهيش چون دل لاله  .ج  

  از معاني كواكب روشن     از دلم چون شب سياه آورد  .د  

  نادرست است؟كدام گزينه درباره ستاره كيوان  -18

  .نام ديگر ستاره زحل است. ب    .خوانند را كند سير مي آن. الف  

  .در فلك هفتم قرار گرفته است. د    .ستاره اشراف و بزرگان است. ج  
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  اي مشهود است؟ چه آرايه» ر و پسرمو تيمار دختت بر دل و جگرم              درد تير و تيغ اس«در بيت  -19

  استخدام. د           لف و نشر مرتب چهارتايي. ج  ايهام. ب  كنايه. الف  

  به ترتيب كدام است؟  »شرزه ـ گرزه ـ جزع«معناي واژگان  -20

  خشمگين، مار افعي، زاري .ب    شير، گراز، جغد .الف  

  رشير، مار افعي، تدبي .د    هوشيار، گرز جنگي، ناله  .ج  

  ؟ستادرست نا، »تو اي دامنم دامن اوريايي      تو اي چشم من چشم داوود گشتي«كدام گزينه درباره بيت  -21

  . از چشمان گريان خود ياد مي كند دچشم داوو شاعر با اشاره به .ب                                   . داردبيت آرايه تلميح  .الف  

  .اوريا كلمه اي است عبري به معني روشني يهوه .د                  .و درخشاندامن اوريايي يعني دامن روشن  .ج  

  مي شود؟  مشهودچه آرايه اي  » نورست و زهر زيرشكر پسبه روشني و به خوشي عيش غره مشو           كه ظلمت از «در بيت  -22

  موازنه  .د                                 تجريد        .ج   استدراك .ب طباق                               .الف  

  .، معين نماييد»كار گردون همه هبا شمريد«را در مصراع  »هبا« معني و نقش دستوري -23

  گرد و غبار ـ بدل  .د    حباب ـ متمم  .ج  هوا ـ مسند .ب                              )تميز(گرد و غبار ـ تمييز  .الف  

چه آرايه اي به كـار رفتـه    »نواي شعرشان افزون نمي گردد نواوز   اعران بينوا خوانند شعر با نوا ش«در بيت  »نوا و نوا«بين  -24

  است؟ 

  سجع متوازن  .ب    سجع متوازي  .الف  

  جناس تام  .د    ل جناس مذي .ج  

  چيست؟ »تورنجه شود ار سوسن و نسرين سپري             دل من  ،از نازكي پاي تو اي يار«مفهوم بيت  -25

  .  از بس پايت نازك است، سوسن و نسرين با همه لطافتشان با ديدن پايت به آن رشك مي برند .الف  

  .به سبب نازكي پايت، دل من حتي با ديدن سوسن و نسرين مي رنجد .ب  

  . درد مي آيد اگر بر سوسن و نسرين هم راه بروي، به سبب لطافت پايت ـ از ترس آزرده شدن آن ـ دلم به! اي يار .ج  

  .دل من به قدري رقيق شده است كه اگر پايت را روي سوسن و نسرين بگذاري به درد مي آيد! اي يار .د  

  نوع اضافه در كدام گزينه متفاوت است؟ -26

  باغ طبع. د  اژدهاي چرخ. ج  جيب هوا. ب  زنگار غم. الف  
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  نزديك است؟» ...ان اَحسنتْمُ لانفسكم و انْ اسَأتم فَلهَا «مفهوم كدام گزينه با آيه  -27

  ممكن نشود كه بوستان گردد                 گر آب در اصل خاكدان بندم. الف  

  چند از غم وصل در فراق افتم                   وهم از پي سود در زيان بندم؟. ب  

  بدها كه زمن همي رسد برمن                  بر گردش چرخ و بر زمان بندم. ج  

  افتاده خسم چرا هوس چندين                    برقامت سرو بوستان بندم؟           . د  

  مناسب است؟   »...گر در نبشتن خطايي كنيو« مصراع  تكميلكدام گزينه براي  -28

  ز بربط فزونت بمالند گوش  .ب  ز دوش سرت چون قلم دور ماند  .الف  

  به نيك و به بد در سخن سخت كوش  .د  به گاه نبشتن به جاي آر هوش  .ج  

  چيست؟ »صالح بي تو چگونه باشم تنهادر حبس مرنج با چنين آهنها           «مفهوم بيت  -29

  ه تنهايي را تحمل نمايم؟ اي معشوق چگون. گفتي در زندان، با وجود غل و زنجير رنجيده خاطرمباش .الف  

  با اين درهاي بزرگ آهنين، اي معشوق نيكوكار چگونه احساس تنهايي نكنم؟ ،جمرندر زندان ِ .ب  

  با غل و زنجير آهنين و سنگينش، چگونه دور از تو، تنهايي را تاب بياورم؟ ،جدر زندان مرن! اي صالح .ج  

  چگونه تنها و بي تو مي توانم صالح باشم؟) ين دلآهن(با وجود نگهبانان سنگدل  ،جمرندر زندان ِ .د  

  به ترتيب چيست؟ »عف«و  »جولاهگي« كلماتمعناي  -30

  رنگرزي ـ ببخشاي  .ب    بافندگي ـ بانگ سگ  .الف  

  رنگرزي ـ بانگ كلاغ  .د    بافندگي ـ پاكدامني  .ج  

  
 

        


